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  مالي زوجين و بازتاب اين حقوق در فقه پوياي اسلاميواكاوي حقوق غير
  

  ٢. اختر سلطاني١پروين مكه
  واحد ايلام. ايرانزاد اسلامي آ. كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه ١

  اسلامي واحد ايلام. ايران. استاديار گروه الهيات، دانشگاه آزاد ٢

  چكيده
ي آنها نهاده است كه در خصوص زوجين و روابط في مابين، در دين مبين اسلام حقوق و تكاليفي بر عهده

ما در مقالهي پيش رو سعي داريم در اين خصوص به مطالعه بپردازيم حقوق غيرمالي برخي مشترك بين 

زوجين ميباشد. برخي نيز از حقوق اختصاصي يكي از زوجين ميباشد از جمله مصاديق حقوق غير مالي 

ميتوان به رياست شوهر، و در مقابل به حق اشتغال زن و، واز جمله حقوق و تكاليف مشترك نيز به: حسن 

معاشرت، حق حضانت اشاره نمود هدف ما در اين مقاله كمك به شناسايي حقوق زوجين نسبت به 

  يكديگر در جهت گرم نگه داشتن كانون خانواده با استفاده از منابع فقهي و حقوقي ميباشد. 

  هايكليدي: حقوق زوجين، حقوق زوجه، حقوق زوجه، فقه اسلامي، حقوق غير مالي واژه
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  * * * * * * * * * * *                                                 ١٣٩٨ تابستان  .سي و دوم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٦٨

 
  مقدمه 

تكاليف همانگونه كه در چكيده مقاله نيز اشاره شده هدف ما از انجام پژوهش فوق شناخت حقوق و 

باشد شناخت اين حقوق و تكاليف متقابل، چه بسا به بهبود روابط زوجين يكديگر مي زوجين در مقابل

كمك شاياني خواهد نمود. خانواده، بنيان جامعه است و بناي اجتماع بر شالودهي خانواده نهاده شده است. 

هر مقدار اين بنيان از استحكام و صلابت برخوردار باشد، بناي آن نيز مقاوم و مداوم خواهد بود. و اين امر 

جز با شناخت و رعايت حقوق و تكاليف افراد خانواده، ميسّر نخواهد شد. آيات و روايات، برخي از حقوق 

و تكاليف زوجين را انحصاري قلمداد نكرده؛ بلكه بسياري از حقوق و تكاليف، نظير حضانت، تربيت 

فرزند را مشترك بين زوجين دانسته است. قرآن كريم هر دو را انسان و مورد خطاب خداوند و مكلفّ 

دانسته و در حقوق و تكاليف آن دو، تفاوتي قايل نشده است. در همين راستا سعي ميشود ديدگاه فقه 

  اماميه و قانون مدني را مورد تطبيق قرار دهيم تا با اين حقوق بيشتر آشنا شويم. 

  

  اقسام حقوق 
ي است گوناگون اقسام پردازيم. حق به اعتبار متعلّق خود داراي، به اقسام حقوق مي»حق«پس از بيان تعريف 

  شود: كه در ذيل به موارد مهم آن اشاره مي

  

   مالي حق

باره است. حق مالي، امتيازي است كه حقوق هر ترين تقسيم در اين مهم» غيرمالي«و » مالي«به » حق«تقسيم 

   ١دهد.ها ميبه منظور تأمين نيازهاي مالي اشخاص به آنكشور 

در تعريف ديگري آمده است:حق مالي، آن است كه اجزاي آن مستقيماً براي دارنده، ايجاد منفعتي نمايد 

ي آن ارزش پولي دارد براي دارنده به خانه كه مستقيماًكه قابل تقويم به پول باشد. مانند حق مالكيت نسبت 

و يا حقطلب كه پس از ادا، قابل تقويم به پول ميباشد. چنان كه كسي از ديگري ده خروار گندم طلب 

   ٢باشد.آيد ده خروار گندم است كه قابل تقويم به پول ميدارد، پس از ايفاي تعهدّ، آن چه به دست مي

حب نه يا صاك خال، مالهاي حق مالي آن است كه قابل اسقاط يا انتقال به غير است. براي مثااز ويژگي 

  ند. كعراض ، به غير واگذار نمايد و يا از آن اتواند آن را از طريق بيع، هبه و وصيّتگندم مي

  
  
  
  

                                                
  ، چاپ دهم. ٢٣ص، سه امام خمينيسّوانتشارات م، قم، حقوقي فلسفهه. ش)، ١٣٨٥(، مصطفي، پژوهدانش و االلهقدرت، خسروشاهي - ١

  ، چاپ هفدهم. ٤، ص٤ج ؛ ١٣٥، ص ١ج تهران، اسلاميهّ، ، نيدحقوق مه. ش)، ١٣٧٥سيّد حسن، (امامي،  - ٢
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  ١٦٩ /    واكاوي حقوق غيرمالي زوجين و بازتاب اين حقوق در فقه پوياي اسلامي 

 
  ماليحق غير

ر تعريف چنين دهم ١هاي عاطفي و اخلاقي است.حق غيرمالي، امتيازي است كه هدف آن رفع نيازمندي

اجراي آن، نفعي كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد، ايجاد مالي آن است كه آن گفته شده است: حق غير

نمايد. مانند حق زوجيتّ در زوجه ي دائمه، كه مستقيماً براي زن، ايجاد نفعي كه قابل تقويم به پول نمي

   ٢برد.شود و در صورت فوت زوج، از او ارث ميكند، ولي غيرمستقيم حق نفقه براي او ايجاد ميباشد نمي

مالي افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته و به طور مستقيم روابط غيرين، موضوع حق غيرمالي، بنابرا

باشد و حسن امامي مي نويسد: حقوق غيرمالي قابل واگذاري به غير نميسيّدقابل ارزيابي مالي نيست. 

خ نكاح و طلاق منحل بعضي از آنان به سبب مخصوص، قابل زوال است؛ مانند: زوجيتّ كه به وسيله ي فس

گردد. و بعضي ديگر دايمي و غيرقابل زوال است؛ مانند بنوّت (فرزندي) كه به هيچ وجه، پدر و مادر مي

مالي، قابل اسقاط و بعضي چنان كه بعضي از حقوق غيرتوانند نسبت مزبور را از خود سلب نمايند. همنمي

   ٣غيرقابل اسقاط هستند.

  

  زوجين 
  زوج
ي زوج ادهزوجين اسم مثنّي از م ٤.باشدمي »اَزواج«و جمع آن شود. ه زنان و مردان گفته ميب» زوج«ي كلمه

به معناي همسر است، هم » زوج«نويسد: مي» مفردات«راغب در  ٥باشد.نوع و گونه ميبه معني شوهر، زن، 

در مورد مرد و هم در مورد زن به كار ميرود. اساساً واژه ي «زوجه» واژهي ناشناختهاي است و در لغت 

  صحيح، به زن «زوجه» اطلاق نميشود.

ي «زوجيّت» مصدر جعلي از كلمهي «زوج» است. زوجيتّ به معناي جفت بودن آمده است. مقصود از واژه 

حقوقدانان برخي از  ٦شود.ازدواج و پيمان زناشويي ناشي مي ي خاصيّ است كه از عقدرابطهزوجيّت، 

رسد كه روابط زوجيّت، ولي به نظر مي ٧اند: مقصود از روابط زوجيتّ، همان مسايل جنسي است.گفته

   ٨گيرد.الي) و مالي زوجين را در بر ميي روابط شخصي (غيرمو داراي معنايي گسترده است و همهمطلق 

  

                                                
  . ٢٣، ص حقوقي  فلسفه - ١

  . ١٣٥، ص ١ج ، دحسن اماميسيّ، نيدحقوق م - ٢

 . ٤، ص٤ج همان،  - ٣

  ، چاپ اوّل. ٨١، ص٢ه. ق)، تفسير آسان، تهران، انتشارات اسلاميهّ، ج١٣٩٨جفي خميني، محمّد جواد، (ن - ٤

  . ١٣١فرهنگ واژگان قرآن كريم، ص - ٥

  . ١٣٥حقوق خانواده، صفايي و امامي، ص - ٦. ٢٦حقوق مالي زوجه، ص - ٦

  . ١٥٨نه گنج دانش، صكتابخا، ه. ش)، حقوق خانواده١٣٦٨جعفري لنگرودي، محمّد جعفر، ( - ٧

  . ١٣٥حقوق خانواده، صفايي و امامي، ص - ٨
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  * * * * * * * * * * *                                                 ١٣٩٨ تابستان  .سي و دوم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٧٠

 
  حق اشتغال زن

گيرد. وجود آمده و بدين طريق نهاد خانواده شكل ميزن و مرد بهي زوجيت بين با وقوع ازدواج، رابطه

شوند كه ممكن است همچنين با ايجاد اين عقد طرفين در مقابل يكديگر از حقوق وتكاليفي برخوردار مي

ي زندگي مشترك بين برخي از اين حقوق و تكاليف تزاحم به وجود آيد. يكي از در آغاز و يا در ادامه

ي اشتغال به ويژه اشتغال در خارج از باشد چرا كه لازمهزاحم در ارتباط با اشتغال زن ميمصاديق اين ت

خانه، خروج زن از منزل است در حالي كه خروج زن از منزل ممكن است با تمكين او از شوهر و حفظ 

جود داشته مصالح خانواده مغايرت پيدا كند. البته چنانچه بين زن و شوهر در خصوص اشتغال زن، توافق و

باشد، مشكلي متوجه آنان و خانواده نخواهد بود اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت نمايد، حل اين مشكل 

بايست با مراجعه به قانون، موازين فقهي و عرف صورت پذيرد. اگرچه قانون اساسي و قانون مدني اصل مي

ر قانون مدني، سبب شده تا در عمل، اصل هايي داند اماّ تعيين محدوديتآزادي اشتغال زن را پذيرفته

  ). ٧-٤٦، ١٣٨٥(هدايت نيا،  ١مذكور با مخاطراتي مواجه شود

سميت را به رقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعددي، اصل آزادي اشتغال براي همگـان 

ان فراد امكمه اي هاغل گونـاگون، بـراهاست با رعايت نياز جامعه بـه مششناخته و دولت را موظف نمود

 وق زن راده حقاشتغال به كار و شرايط مساوي جهت احراز مشاغل ايجاد نمايد. همچنـين دولـت موظف ش

  ). قانون اساسي ٤٣، ٢٨، ٢١در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضـمين نمايـد(اصـول 

ي آحاد جامعـه پذيرفتـه است اما در با اين حال اگرچه قانون اساسي، اصل آزادي اشتغال را نسبت به همه

قانون مدني اين اصل نسبت به اشغال زن با محدوديتهايي همراه شده است. مـادهي ١١١٧ قانون مدني 

مصوب ١٣١٣ به شوهر اجازه داده است كه مانع اشتغال زن به حرفه يا صـنعتي شود كه منافي مصالح 

  خانوادگي يا حيثييت مرد يا زن باشد. 

  

  تغال اش
ين نيازهاي چنان كه تأمهمزوج همواره بايد به عنوان مدير خانه براي تأمين نيازهاي خانواده كوشا باشد. 

ي زن و فرزند از وظايف بارز شوهر است. ضمن اين كه كار و اشتغال به عنوان عبادت خانواده از جمله نفقه

و جهاد در راه خداوند، معرّفي شده است. رسول خدا (ص) فرمود: «العِبَادهُ سبَعُونَ جُزء أفضلها طَلَب 

) مرد برخلاف زن، در امر .؛ (عبادت هفتاد جزء است و طلب روزي حلال، بهترين جزء آن است٢»الحَلال

(كسي  ؛٣»الكاَدُّ عَلي عيَِالِهِ كَالمجَُاهدِِ فيِ سَبيلِ االله«فرمود: (ص) اشتغال و كار محدوديتي ندارد. پيامبراكرم

                                                
 . ٣٤ه ، مجله مطالعات زنان، شماراشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدني )١٣٨٥(فرج االله هدايت نيا،  - ١

، ٦، بيروت، دارالأضواء، جهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشّيخ المفيده. ق)، ت١٤٠٦حسن، (طوسي، محمّد بن ؛ ٧٨، ص٥فروع كافي، ج - ٢

  . ١١، ص١٠٠؛ بحارالانوار، ج١٣٩؛ جامع الاخبار، ص٣١٨، ص٢؛ سفينه البحار، ج١٢، ص١٣؛ مستدرك الوسائل، ج ٣٢٤ص

  . ٢٠٤، ص٣من لا يحضره الفقيه، ج - ٣
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  ١٧١ /    واكاوي حقوق غيرمالي زوجين و بازتاب اين حقوق در فقه پوياي اسلامي 

 
كه براي [تحصيل آسايش] عيال خود متحملّ رنج و زحمت ميشود همانند كسي است كه در راه خدا 

داي ؛ خ١»إنَّ االله عزوّجلّ يبغض العَبد النّوّام الفارغ«كند.) نقل است كه امام موسي كاظم(ع) فرمود: جهاد مي

عزوّجلّ، بندهي پرخواب و بيكار را دشمن ميدارد. و هم چنين به دلالت آيهي اكتساب نيز ميتوان حق 

  اشتغال مرد را استنباط نمود. 

تواند آنها را از اشتغال به حرفهاي منع يعي و مشترك زوجين است و كسي نمياشتغال يكي از حقوق طب

نمايد. ولي قانونگذار در مورد منع اشتغال آقايان، شرطي فراتر از منع اشتغال بانوان لحاظ نموده است؛ زيرا 

وظيفهي تأمين معيشت خانواده به عهدهي مرد است و كمتر اتّفاق ميافتد شغلي از جمله مشاغل ممنوعه 

نباشد و با اين مخالف مصالح خانواده محسوب شود. با اين حال در هر مورد كه حكم منع اشتغال زوج يا 

زوجه صادر شود، عليرغم اين كه كارفرما طرف چنين دعوايي نبوده است ولي وظيفه دارد حكم دادگاه را 

محترم شمارد و از ادامهي اشتغال چنين فردي خودداري كند. همچنان كه تصريح شده است: «رؤسا و 

مسئولين سازمانها و موسّسات عمومي و خصوصي و كارفرمايان مكلّفند، تصميم دادگاه را در مورد منع 

   ٢».اشتغال زوج يا زوجه، اجرا نمايند

  

  نظرات فقها درخصوص اشتغال زن 
باشد. به گونهاي كه برخي بر جواز موضوع اشتغال زن در خارج از خانه مورد اختلاف بين فقها بين مي

اشتغال زن نظر داشته و عدهاي نيز بـر ممنوعيـت اشـتغال زن معتقدنـد، قـائلين بـه جـواز اشتغال زن بر اين 

عقيدهاند كه در اسلام، زن از هيچ شغلي منع نشده و اسـلام هميشه زن را بـه حضور در فعاليتهاي 

اجتماعي و بر عهده گرفتن وظايف و مناصب بالاي اجتماعي فرا ميخواند و واگذاري مناصبي به زنان در 

زمان صدر اسلام نشانگر تأييد حق كار براي زنـان بـوده اسـت. مـثلاً شفا، دختر ابي سليمان، عهدهدار 

  امورمالي و دارايي بازار مدينه بود و هر زمان عمر وارد بازار ميشد، شفا نيز به دنبال او بود. 

) بر اشتغال زنان و تأثير حضور زن در مشاغل مختلف و تداوم اين وضع تأييد و تشويق حضرت رسول(ص

در چند دهه بعد از ظهور اسلام سبب گرديد كه برخي فقها نظرات قاطع و صريحي در باب اشتغال زن ارائه 

اند كه اگر زن براي خدمت در مدت معيني دهند. فقهاي مذهب جعفري با صحه بر اشتغال زن، نظر داده

تعهد به اجاره دادن توان خويش نمايد و پيش از انقضاي اين مدت ازدواج كند، اجازه و تعهد باطل نيست 

حتي اگر خدمت، منافي بهرهجويي شوهر و حق زناشويي باشد و در اين حكم تفاوتي نيست كه شوهر 

درهنگام ازدواج تعهد زن را بداند يا نداند. اين رأي را صاحب كتاب الفقه علي المذاهب الخمسه از سيد 

  يزدي كه در عروهالوثقي و سيد حكيم در مستمسك نقل كردهاند، آورده است.

                                                
  . ٦٧٥، ص٧٣؛ بحارالانوار، ج٣٦٨، ص٨، جبحار؛ سفينه ال ٨٤، ص٥فروع كافي، ج - ١

  قانون حمايت خانواده.  ١٨ماده  - ٢
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  * * * * * * * * * * *                                                 ١٣٩٨ تابستان  .سي و دوم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٧٢

 
وم اسـت كه زنان در مقابل گروهي از فقها بطور مطلق كار زن را نهي نموده و معتقدند كه آشكارا معلـ

توانند كسبوكار كنند زيرا موجب فتنه و فساد است و بيرون رفتن از خانـه بسـتگي به اجازه شوهر نمي

دارد؛ مگر اين كه پدر و مادر زن بيمار باشد و زن بخواهد به عيادت آنهـا بـرود و در ساير موارد اگر زن 

بدون اجازه از خانه بيرون رود، ناشزه محسوب ميشود. الفقه برخي نيز بر اين باورند در نظام فطرت، مرد بر 

زن برتـري دارد و از ايـن رو نبايسـتي بـا كـار زنان موافقت صورت گيرد چه در غير اين صورت موافقت با 

كار زن، مخالفت با دسـتور خداسـت و فطرت ميطلبد كه زن به بارداري، شيردهي، نگهداري فرزندان و 

كارهاي خانه بپردازد در بررسي اقوال اين عده از فقها، عمدهترين دليل ممنوعيـت زن از كار را در دو امر 

  ١.اندذكر كرده

قانون مدني و اشتغال زن قانون مدني اشتغال زن را در فصل مربوط به حقوق و تكاليف زوجين مـورد توجـه 

قـرار داده است. بنابراين حكم قانون مدني درخصوص اشتغال زن با نگاه و توجه به حقـوق و تكـاليفي 

ي ١١١٧ ق. م. چنين مقـرر ميدارد: شـوهر اسـت كه زوجين در مقابل يكديگر دارند در اين ارتباط ماده

  ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشـد، منـع كند. 

ي مذكور زني كه كار ميكند بايستي اولاً كار او مخالف با مصالح خانواده نباشـد و ثانياً: با حسب ماده

حيثيت زن يا شوهر منافات نداشته باشد. متأسفانه قانون مدني ضابطهي روشني در اين كـه چه شغلي با 

مصالح خانواده منافات دارد، ارائه نداده است. بدين ترتيب داوري را به عرف ارجاع داده است مثلاً عرف 

اشتغال زن در رختشوي خانه را درحاليكه شوهر او يا خـود زن از خـانوادهاي بـا موقعيت اجتماعي و 

فرهنگي مناسب باشد مغاير با مصالح خانوادگي ميداند، عـلاوه بـر آن امـوري چون سستي بنيان خانواده 

كه تلاش در جهت تحكيم آن مطـابق مـادهي ١١٠٤ ق. م. از وظـايف زوجين دانسته شدهاست و نيز 

اختلال در تربيت فرزندان كه مطـابق مـادهي ١١٦٨ همـين قـانون، حق و تكليف ابوين ذكر گرديده است، 

ميتواند ضابطهي اين تشخيص باشد. همچنين معيار تنـافي شغل زوجه با حيثيت شوهر يا زن مشخص نيست 

از اين رو ممكن است شغل از مشـاغل مشـروع باشد ولي در عين حال با مصالح خانواده يا حيثيت زوجين 

ناسازگار باشد. بـا ايـن حـال بنـابر نظـر حقوقدانان نميتوان چارچوب معيني را براي تشـخيص حكـم 

منـدرج در مـادهي ١١١٧ ق. م بيـان نمود و معيارهاي ذكر شده در همه عرفها و اشخاص يكسان نيسـت و 

اخـلاق عمـومي و وضـع خاص هر خانواده در اين داوري مؤثر است درخصـوص مرجع تشخيص مغايرت 

شغل زن با مصالح خانواده و حيثيت زوجـين، قـانون مـدني، مـرد را تنهـا قاضي تشخيص آن دانسته است 

اما باتصويب مادهي١٥ قانون حمايت خانواده مصوب سـال ١٣٤٦ و نيز مادهي ١٨ همين قانون در سال 

١٣٥٣ قانونگذار اختيـارات مـرد را در خصـوص حـق اشـتغال محدود نموده و آن را به نظر دادگاه واگذار 

                                                
، ٦د، بيروت، دارالأضواء، جه. ق)، تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشّيخ المفي١٤٠٦؛طوسي، محمّد بن حسن، ( ٧٨، ص٥فروع كافي، ج - ١

  . ١١، ص١٠٠؛ بحارالانوار، ج١٣٩؛ جامع الاخبار، ص٣١٨، ص٢؛ سفينه البحار، ج١٢، ص١٣؛ مستدرك الوسائل، ج ٣٢٤ص
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  ١٧٣ /    واكاوي حقوق غيرمالي زوجين و بازتاب اين حقوق در فقه پوياي اسلامي 

 
كرده است و در قوانين فعلي ايـران ناسـخي بـراي ايـن حكم ديده نميشود و نظر شوراي نگهبان به 

غيرشرعي بودن برخي از مواد اين قانون، شامل ايـن مواد نميشود با اين وجود، عدهاي بر اين قولند كه 

خروج زن از خانه به هر دليلي كه باشد؛ بايد با موافقت شوهر صورت گيـرد و لـذا مبنـاي حكـم مـذكور 

حكـم شرعي نياز زن به اذن از شوهر در خروج ميباشـد (طـاهري، حقـوق مـدني، ٥، ٢١٤. (عـدهاي نيـز 

معتقدند كه قانونگذار ايران در وضع مادهي ١١١٧ قانون مـدني، حكـم شـرعي مـذكور در مـادهي ١١٠٥ 

اين قانون را ملاك دانسته كه رياست خانواده را امري ذاتي براي شوهر قلمـداد نمـوده بـه تبع آن، دخالت 

  در برخي امور زن از سوي مرد از جمله حق اشتغال، بوجـود مـيآيـد. 

رسد كه مبناي وضع اين ماده را ميبايسـت از مجمـوع مواد و مقررات مربوط به حقوق و تكاليف به نظر مي

زوجين يعني فصل هشتم از باب اول كتاب هفتم قـانون مدني مشتمل بر مواد ١١٠٢ الي ١١١٩ كه مادهي 

١١١٧ را نيز در خـود گنجانـده اسـت، جسـتجو كرد. يعني؛ هم بايد به خصيصهي رياست شوهر بر روابط 

زوجين منـدرج در مـادهي ١١٠٥ توجـه كرد هم به تكليف شوهر به پرداخت نفقه كه از آثار و نتايج 

رياست شوهر است، توجه نمـود و هـم به ضرورت تمكين زن از شوهر مندرج در مادهي ١١٠٨ اين قانون 

نگاه كرد. با اين حـال اختيـاري كه مادهي ١١١٧ به شوهر داده است، ناظر به وضعيت عادي زندگي 

مشترك است كـه در آن مـرد به تعهدات قانوني و شرعي خود در مقابل زن عمل ميكند. با توجه به 

مراتب مذكور، چند پرسـش در اين خصوص مطرح ميشود: پرسش نخست، اثبات موضوع تنافي يا عدم 

تنـافي اشـتغال زوجـه با مصالح خانواده بر عهده كداميك از زوجين است؟ عدهاي با اعتقاد به نسخ قانون 

حمايت خـانواده از جمله مادهي ١٨ اين قانون و بر مبناي مادهي١١١٧ قانون مدني بر اين باورند كه آنچه از 

قـانون مدني استفاده ميشود، آن است كه تشخيص موضوع با شوهر اسـت و لـذا هرگـاه زن بـه دسـتور 

شوهر اعتنايي نكند بايستي به دادگاه مراجعه و ثابت كند كه ادامه كار وي با مصـلحت خـانواده يـا حيثيت 

وي يا شوهرش مخالف نيست در مقابل، عدهاي نيز بر اين عقيدهاند كه در اين موارد شوهر بايستي به 

رسد به نظر مي ١ي دعوي و اثبات تنافي، منع زوجه را از اشتغال درخواست كنددادگاه مراجعـه و بـا اقامه

كه بر خلاف عقيدهي گروه اول، نحوهي بيان قانون مـدني در تعيين شروط ممانعت از اشتغال زوجه از 

سوي زوج مؤيـد آن اسـت كـه مـرد بايسـتي تنـافي اشتغال زوجه را اثبات نمايد. پرسش دوم، آيا زن نيز 

حق دارد منع اشـتغال همسـرش را بـه لحـاظ مخالفت با حيثيت خود و خانواده درخواست كند يا خير؟ ايـن 

موضـوع تـا قبـل از تصـويب قـانون حمايت خانواده در سال ١٣٥٣ مورد توجه نبوده و شوهر مطابق قواعد 

سنتي و بافت قديمي جامعـه ايران، داراي اختيارات كامل بوده است. اما با تصويب قانون مـذكور، حـق 

                                                
تا ٤٣صفحه ،  راهبردي زنان مطالعات :مجله »نيحقوق زوج«قسمت هفتم  يزنان در قانون مدن فيگستره وظا) ١٣٧٩(ميرخاني، عزت السادات - ١

٥٩ .  
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  * * * * * * * * * * *                                                 ١٣٩٨ تابستان  .سي و دوم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٧٤

 
منعـي نيـز بـراي زوجـه جهت بازداشتن همسر خود از شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت زن يا 

خود شوهر اسـت، بوجود آمد. اما لحاظ چنين حقي براي زن در مادهي ١٨ قانون ياد شـده مشـروط اسـت 

بـه اينكـه توقف و تعطيل كار شوهر اخلال در وضع معيشت خانواده ايجاد نكند. پيشبينـي شـرط مـذكور 

بـا اقبال چنداني مواجه نشده و گفته شده كه قرار دادن حق منع متقابل به اين نحو كه بوسيلهي حـق شرطي 

  ١.مقيد گردد در واقع همان نگرش يك بام و دو هواست

شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تامين هزينه يكي از مسائل مهمي كه بعد از ازدواج مطرح مي

گونه مسووليتي دراين رابطه ندارد. در قانون مدني بيان شده كه پس از بوده و زن هيچنواده به عهده مرد خا

(ماده  كنندوقوع نكاح، زن و شوهر به حكم قانون، حقوق و تكاليف گوناگوني نسبت به يكديگر پيدا مي

بين باشد كه در صورت نشوز وي و انحلال نكاح از ) يكي از اين حقوق، حق نفقه زوجه مي.ق. م ١١٠٢

شود. مراد از «ناشز» در فقه و حقوق مدني شوهري ز در مفهوم عام شامل زن و مرد ميي نشورود. واژهمي

است كه حقوق ناشي از نكاح را كه براي زوجه ايجاد شده و «ناشزه» زوجهاي كه حقوق ناشي از نكاح را 

كه براي زوج حاصل شده، را ايفاء نكنند. ميزان و مصاديق نفقه يك مفهوم عرفي بوده و مولفههاي زمان و 

مكان در آن نقش دارند. زوجه مالك نفقه است و زوج نمي تواند مبلغ مزبور را استرداد نمايد. در مورد 

ملاك تعيين نفقه، اكثر فقها معتقد به معيار بودن وضعيت زوجه ميباشند، برخي نيز وضعيت زوج را ملاك 

نفقه قرار ميدهند. ماده ١١٠٧ق. م. به پيروي از مشهور فقهاي اماميه، وضعيت زوجه را ملاك قرار داده 

است. در حقوق اسلام و ايران براي تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدني و كيفري وجود دارد. زوجه 

در مواردي مانند نامناسببودن محل سكونت زن، بيماري زن يا عادت ماهيانه، بيماري واگيردار زوج، 

خوف از ضرر جسمي، شرافتي، جاني و مالي و. . . ميتواند از شوهر خود تمكين نكند كه در اين موارد 

  گيرد. زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وي تعلق مي

  

 حق حضانت 

حضانت به طور خالصه، به معناي حق يا تكليف در نگهداري و سرپرستي كودك است. همچنين حضانت 

به معناي حفظ و مراقبت كردن، پرورش دادن، نگاهداري و تنظيم روابط طفل با دنياي خارج است؛ اگرچه 

در مواد  قانون مدني تعريفي از حضانت ارائه نكرده است، اما به موضوع نگاهداري و تربيت اطفال

پرداخته شده  ١٣٩١فصل پنجم قانون حمايت خانواده مصوب  ٤٧تا  ٤٠قانون مدني و مواد ١١٧٩تا١١٦٨

است. طبق قوانين ايران حضانت فرزند تا رسيدن طفل به سن بلوغ، به عهده والدين است و شخصي كه 

ه عبارت قانوني حضانت به او محول شده است، حق خودداري از حضانت و يا اسقاط حق را ندارد؛ ب

                                                
 هاي فقه و حقوق اسلامي -  شماره ٢اصول، پژوهشفقه و ) ١٣٩٠(افتخار جهرمي، گودرز؛داودي، مجيد - ١
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  ١٧٥ /    واكاوي حقوق غيرمالي زوجين و بازتاب اين حقوق در فقه پوياي اسلامي 

 
كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را  بدين معني ؛»حضانت حق و تكليف ابوين است«

تواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي

مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند. 

البته اين آميزهاي از حق وتكليف بودن را در فقه نميتوان ديد. آنچه كه در فقه ميتوان بدان اشاره كرد 

وجوب حضانت است و هر كس كه داراي شرايط حضانت باشد، بر او واجب ميشود و در صورت قبول 

اند وجوب حضانت به دليل ضرورتش امري بديهي است و گفته ١شودوي، حضانت از ديگري ساقط مي

در ماهيت حضانت كه حق است يا حكم بين فقهاي  ٢دانمعاصر هم بر آن اتفاق نظر داشته فقهاي متقدم و

اماميه اختالف نظر وجود دارد؛ عدهاي از فقها حكم حضانت را يك حق محض ميدانندكه در نتيجه مادر 

ميتواندآن را اسقاط كندو حتي مطالبه اجرت كند برخي ديگر نيز قائل به حكم بودن حضانت هستند. در 

  نتيجه والدين ملزم به حضانت هستند و اين حضانت قابل اسقاط نيست. 

اي شرعي است كه قبول آن در با عنايت بر اين موضوع كه حضانت در ذات خود واليت، منسب و وظيفه

استحقاق والدين است و اگر منسب را امتياز و شايستگي بدانيم كه شارع آن را مستحق والدين دانسته است، 

در نتيجه، حضانت منسب و واليتي است كه داراي اساس حق و امتياز است مطابق اين ديدگاه نه حضانت 

مانند آن چيزي است كه قانون آن را حق و تكليف ميداند و نه مانند ديدگاهي است كه معتقد است، 

حضانت حكم است؛ بلكه حضانت يك حق و منسب است. در نتيجه نه مانند حكم هر نوع اسقاط و انتقالي 

در آن ممنوع ميگردد و نه مانند حق هر نوع اسقاط و انتقالي در آن صحيح ميباشد. بلكه انتقال و اسقاط 

مشروط به استحقاق و مصلحت طفل خواهد بود. در نتيجه اگر حضانت را حق و منسب بدانيم، چنانچه مادر 

اين منسب را بر عهده گيرد، ميتواند اجرت دريافت كند؛ همانطور كه در بحث رضاع و انجام آن ميتواند 

  اجرت دريافت كند. 

ي «حضن» گرفته شده و به «درآغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و يشهحضانت در لغت، از ردر واقع 

چسباندن او به سينه اش، اطلاق ميشود، كه كنايه از نگه داري و تربيت جسمي و روحي كودك است. به 

همين دليل، به كسي كه حضانت كودك را برعهده گرفته «حاضنه» گويند. در زبان عربي به مهدكودك 

«الحضانه» گفته ميشود. همچنين به عمل پرندهاي كه بر روي تخمش خوابيده تا از آن جوجه درآيد نيز 

آمده » حضانت«گويند. در معناي اصطلاحي » حاضنه«و به مادر » حاضن«بنابراين، به پدر  ٣.ت گويندحضان

  ٤»لايت و سلطنت بر تربيت كودك است.حضانت، و« است:

                                                
   ٢٧٦ه. ق)، المهذّب الأحكام، قم، موسّسه المنار، چاپ چهارم. ص١٤١٦موسوي سبزواري، سيدّعبدالاعلي، ( - ١

  . ٣١٣ص . تهران، دارالكتب الاسلاميّه، تفسير نمونهه. ش)، ١٣٦٦مكارم شيرازي، ناصر، ( - ٢

 ». حضن« ، ذيل واژه ي١٣٩لمنجد في اللّغه والاعلام، ص - ٣

  . ٥١حلّي، حسن بن يوسف بن مطهّر، (بي تا)، قواعد الاحكام، كتاب النّكاح، قم، انتشارات رضي، ص - ٤
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  * * * * * * * * * * *                                                 ١٣٩٨ تابستان  .سي و دوم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٧٦

 
 مدر قرآن كري ت و هم تكليف.حضانت يا سرپرستي از فرزند، به نوبه ي خود نسبت به زوجين، هم حق اس

  ي حضانت نيامده است ؛ بلكه از واژگان «كفالت» و «ولايت» استفاده شده است.واژه

  

   رياست زوج

از موضوعات مهميّ كه در تمام اعصار مورد توجّه بوده است، موضوع سرپرستي خانواده است. خانواده به 

آيد نيازمند سرپرست است تا امور آن را سامان از روابط زوجيّت پديد ميعنوان اجتماع كوچك كه 

بخشد. در اسلام رياست خانواده بر عهده مرد است و اين مبتني بر نصّ قرآن كريم ميباشد. «الرّجال قوّامون 

و نگهبان زنانند،  ؛ (مردان، سرپرست١».و بما أنفقوا من أموالهم. .  علي النسّاء بما فضّل االله بعضهم علي بعض

به خاطر برتريهايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به 

خاطر انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مىكنند . . .) بين فقها و مفسّران در مورد آيهي مذكور 

اختلاف نظر وجود دارد. عدهّاي با توجّه به ادامهي آيه، آن را به روابط زن و مرد در خانواده اختصاص 

  ٢اند.براي مردان در اين خصوص برشمرده اند و وظايف و اختيارات خاصّي راداده

ي مذكور استناد كرده، آن را مختصّ رابطهي زن و شوهر وم الفاظ به كار برده شده در آيهگروهي به عم

نميدانند، بلكه براي كلّ مردان در جامعه بشري صفت «قواّم بودن» را لحاظ كرده و امتيازات و حقوق ويژه 

  ٣.اندا براي مردان نسبت به زنان شمردهاي ر

فرمايد: «زن در ادارهي امور فردي و كارهاي خود استقلال (ره) در ذيل آيه ي فوق مي علامّه طباطبايي

دارد و اگر در چنين اموري به هر كار معروف و منكري كه دوست داشت و دلش مي خواست دست زد، 

مرد هيچ حقّي ندارد كه با او معاوضه كند. پس معناي قيموميّت به زوجهاش اين نيست كه زن در مالكيت 

خود اداره و حق تصرّف ندارد، يا در حفظ حقوق فردي و اجتماعي خود و دفاع از آنها استقلال ندارد و 

نميتواند به مقدّمات لازم براي دست يابي به آن حقوق توسّل جويد، بلكه آيهي مذكور در واقع جايگاه 

مـردان را در حيات بشري و زندگي مشترك نسبت به زن مشخص ميكند، نه سلطه و ولايت مرد برابر زن 

  ٤»يا ناتواني و عدم استقلال زن را.و 

ي شريفه ميگويد: «عبارت قرآن كه فرموده است: «بمَِا فضََّلَ د مرتضي مطهّري (ره) در مورد آيهاستاد شهي 

االلهُ بَ عضَهُم عَلَي بَعضٍ» و نفرموده «بِماَ فضََّلَ االلهُ الرِّجَالَ عَليَ النِّسَاء»، ناظر بر اين است كه بعضي بر بعضي 

                                                
  . ٣٤نساء/ - ١

لقرآن، تهران، مجمع جهاني تقريب مذاهب في فقه ا كنزالعرفانه. ق)، ١٤١٩(، مقداد بن عبداالله؛سيوري، ٣٨٥، ص٢بيان في تفسير القرآن، جالتّ ذ - ٢

  . ١٢١ ، ص٢ج، اسلامي

  . ١٨١، ص٨الميزان، ج - ٣

  . ٣٦٤، ص٥همان، ج - ٤

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            10 / 26

http://jlawst.ir/article-1-957-fa.html


  ١٧٧ /    واكاوي حقوق غيرمالي زوجين و بازتاب اين حقوق در فقه پوياي اسلامي 

 
برتري دارند و نگفته است مردان بر زنان، چون خواسته بگويد مرد بر زن برتريهايي دارد و زن نيز بر مرد 

  ١»ن دو برتري حكومت مرد است بر زنهايي، و لازمه اييبرتر

شود كه تدبير و اصلاح ديگري را به عهده دارد. شرط سرپرستي و مديريت، لياقت به كسي گفته مي» قوّام«

تأمين و اداره زندگي است و به اين جهت، مردان نه تنها در امور خانواده، بلكه در امور اجتماعي، قضاوت 

و جنگ نيز بر زنان مقدّمند، «بِمَا فَضَّلَ االلهُ . . . وَ بِماَ أنَفقوا»، و به اين جهت نفرمود: «قَوَّامُونَ عَلَي أَزوَاجهِِم»؛ 

چرا كه مسألهي زوجيتّ، مخصوص زناشويي است و خدا اين برتري را مخصوص خانه قرار نداده است. 

گرچه برخي زنان در توان بدني يا درآمد مالي برترند، ولي در قانون و برنامه، بايد عموم را مراعات كرد و 

   ٢نه موارد نادر را.

  

  لزوم وجود رئيس براي خانواده 
ستثني قاعده م ز ايناايجاد نظم در هر جمعيّت منوط بر اين است كه مقامي بر آن حكومت كند. خانواده نيز 

ري زن و دي، برابقوق فرحويژه، امكان ندارد. از نظر احترام به نيست و دوام آن، جز با تعيين مدير و مسئول 

اداره  ور مشتركطد به مرد عادلانه تر به نظر مي رسد و به همين دليل ممكن است ادّعا شود كه خانواده باي

ي زمندي هاه نياشود و نظام آن بر مبناي توافق زن و شوهر قرار گيرد. ولي زندگي اجتماعي در هر گرو

  هاي فردي را محدود نمود. به ناچار بايستي آزادي د كه براي رفع آن هاخاص دار

ي رياست بر خانواده مسئوليّتي است آميخته به اختيارات مهم و تكاليف سنگين، كه به طور قطع بر عهده

مرداني كه فاقد توان و نيروي لازم براي تصدّي آن و انجام وظايف مربوط به آن ميباشند، قرار نميگيرند. 

پارهاي از فقها در مورد ولايت و سرپرستي پدر برفرزندان، قدرت را مورد عنايت قرار داده وگفتهاند: 

هرگاه بيماري شديد و ناخوشي هاي سخت شخص را از تشخيص مصلحت و فراهم ساختن نفقهي افراد 

  ٣تحت سرپرستي اش ناتوان سازد، ولايت او زايل مي شود.

  

  پيامدهاي رياست زوج
شك ت. بيبرخوردار اس هاي اجتماعي ديگر، از آثار و پيامدهاييرياست مرد بر خانواده همچون مديريت

ا در وع پيامدهتوان فقط از قانون انتظار داشت، چنانچه اين نضمانت اجراي رياست و پيامدهاي آن را نمي

از هرگونه چالش و درگيري مصون  همسران راقرار گيرد، روابط  هاي اخلاقي قرآن كريمسايه آموزه

  بخشد:صميميت مي داشته، به آن صفا و

                                                
 . ١١٦٠، ش»زن روزي مجله «ري پيرامون حقوق زننظريه استاد مطهّه. ش)، ١٣٦٦اسفند(ري، مرتضي، مطهّ - ٥

 . ٢٨٢، ص٢، جنورتفسير  - ١

؛ ١٠٦، ص١٢جلبيت لإحياءالترّاث، ، قم، موسّسه آل اجامع المقاصد فـي شرح القواعده. ق)، ١٤٠٨(، بن عبدالعالي الكركي، علي بن الحسين - ٢

  . ٦٩، ص٧ثام عن قواعد الأحكام، جكشف اللّ 
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  * * * * * * * * * * *                                                 ١٣٩٨ تابستان  .سي و دوم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٧٨

 
  حق زوج در منع زوجه جهت خروج از منزل

 همراه او همسر و اجازه صلاح با منزل، بايد از زن خروج خانواده، آنكه بر مرد رياست پيامدهاي از يكي

هاي اخلاقي خانواده و تزيين به اخلاق ارزش طبق بر وظيفه، فقط اين رعايت كه نيست شكي. باشد

  ستوده همسران در اين باره، ميتواند جلوهاي از روابط مستحسن و نيكو به شمار آيد. 

خارج نشود،  او اذن بدون منزل از كه است شوهر دربرابر زن تكاليف جمله از«است:  نوشته شهيد ثاني

 بيان نيز خميني امام». مراسم فوت يكي از اقوامش باشد حتي اگر براي ديدن يا عيادت بيماران وحضور در

اند: «ازجمله حقوق مرد آن است كه زن از اواطاعت كرده، نافرماني ننمايد، ازخانهاش بدون داشته

رسد كه به نظر مي ١».نكند شركت شوهر اذن بدون خويشان مراسم عزاي در حتي. نشود خارج او ياجازه

فقها معتقد هستند به اينكه زن مطلقاً بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود و اين چيزي است كه قابل دفاع 

نميباشد، چرا كه رياست مرد بر زن و اينكه بدون اذن شوهرش از منزل خارج نشود، به خاطر مصالح و 

منافع زندگي است و اينكه زن حتي در مواقع ضروري بدون اذن شوهرش از منزل خارج نشود، نتيجهاي 

جزء ضرر زدن به زن نميتواند داشته باشد و ضرر زدن چه از نظر معنويي و چه از نظر مادي در اسلام نفي 

شده است؛ بنابراين ميتوان گفت قدر متيقن منع خروج زوجه از منزل جايي است كه از انجام وظيفة 

  خويش سر باز زده و با بي اعتنايي به حق مسلم شوهر، خانه را رها كرده است. 

  

  حق زوج در تعيين مسكن
 فارغ بايد زن است، اينكه زناشويي روابط در زن مرئوسيت و مرد رياست نتيجه كه اموري از ديگر يكي 

كند. چنانكه از اطلاق مادة  اطاعت محل زندگي تعيين براي مرد خواسته قانوني، از هايمحدوديت از

اختيار تعيين مسكن به زن لازم نيست ضمن عقد نكاح باشد و آيد كه دادن مي چنين بر ٢قانون مدني ١١١٤

ممكن است اين اختيار بعد از عقد به موجب قرارداد مستقلي به زن داده شود. اين نظر با قواعد عمومي 

ق. م.  ١١١٤) به هرحال قاعدة مندرج در مادة ١٣٦، ١٣٩٢قراردادها نيز هماهنگ است. (صفايي و امامي، 

  و شرط خلاف آن، قابل پذيرش است كه به دو نحو قابل تصور است: جنبه امري نداشته

  حق تعيين منزل به زن داده شود؛ــ 

 تعيين منزل با توافق زوجين باشد. ــ 

  

  
  

                                                
ب انقلا يفرهنگازمان مدارك س، تهران، »(ره)ينيحضرت امام خم يرهنمودها يمجموعه «نور ي فهيه. ش)، صح١٣٧١االله، ( دروحيّ ، سينيخم - ١

 ياسلام

 باشد.  هشد داده زن به منزل اختيار تعيين اينكه نمايد، مگر سكني كنديم در منزلي كه شوهر تعيين زن بايد - ٢
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  ١٧٩ /    واكاوي حقوق غيرمالي زوجين و بازتاب اين حقوق در فقه پوياي اسلامي 

 
  در منع زوجه از اشتغال زوج حق

 را خود شرايطي، همسر طبقتواند، مي شوهر اينكهزن،  و مرئوسيت شوهر رياست ديگر پيامدهاي ازجمله

كار و فعاليت شغلي از حقوق قانوني و  ١قانون مدني ١١١٧ ماده دارد. طبق باز مشاغل از برخي به اشتغال از

ي متناسب با تواند همانند مرد با رعايت موازين شرعي به كار و حرفهشود و زن ميمشروع زن محسوب مي

به اين امر  ٢جهت منعي براي او وجود ندارد. اصل بيستم قانون اساسيشئون خويش اشتغال ورزد و از اين

 ) و٢٤٤، ١٣٨٤هيچ آيه يا روايتي زن را از اشتغال منع نكرده (حكيم پور، اشاره نموده است. در اسلام اولاً 

طور ضمني نيز اشاره به كار كردن زنان نيز چوپاني كردن دختران حضرت شعيب، به مواردي، نظير حتي در

، اند. (مغنيهزن در بيرون از منزل را پذيرفته . فقهاي شيعه نيز با رعايت شرايطي، كار كردن٣نموده است

١٩٦٥، ٢٦٤) بنابرآنچه گفته شد به اين نتيجه ميرسيم كه كار كردن براي زن از پيامبران تاعصر حاضر 

وجود داشته و هيچ منع شرعي براي آن وجود نداشته و قانون اساسي برصحه آن مهر تاييد نهاده است، حتي 

  براي رفع مايحتاج خانواده بهتر است كه زن نيز در كنار مرد كار كند. 

  

  حق زوج در لزوم تمكين زوجه 
: مراد از تمكين زوجه، آن است كه اندفقها گفته ٤تمكين عبارت است از اطاعت زوجه نسبت به همسرش. 

آزاد گذارد ميان خود و شوهر در هرجا و هرحال و خود را به دست او دهد؛ مگر در مواردي كه قانون او 

را معذور شمرده؛ مثل ايّام حيض و احرام و مرض، كه مانع تمكين باشد. لذا قضيه، تابع عرف ازمنه، امكنه و 

  باشد. تمكين بر دو قسم است: است مرد بر خانواده، تمكين زن مياز آثار ري ٥اقوام است.

  تمكين عام و تمكين خاص. 

ي جنسي داشته باشد و اشد به طور متعارف با شوهر رابطهمنظور از تمكين خاصّ، اين است كه زن حاضر ب

جز در مواردي كه مانع موجّهي داشته باشد از برقراري رابطهي جنسي با همسرش امتناع نكند. تمكين به 

معناي خاصّ، تنها وظيفهي زن نيست، شوهر نيز وظيفه دارد در حدود متعارف، رابطهي جنسي با زن داشته 

باشد و نيازهاي جنسي همسرش را نيز برطرف نمايد. تمكين به معناي عام آن است كه زن وظايف خود را 

نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و متعارف اطاعت نمايد و رياست شوهر را در امور 

                                                
 كند.  ، منعباشد زن يا خود حيثيات يا خانوادگي حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح از را خود زن توانديم شوهر - ٣

با  ياعي و فرهنگ، اقتصادي، اجتمحقوق انساني، سياسي يو از همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند يهمه - ١

 . برخوردارند رعايت موازين اسلام

الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَيْخٌ  حَتَّي يُصْدِرَ  طْبُكُما قالَتا لا نَسْقيتَذُودانِ قالَ ما خَ مْرَأَتَيْنِ دُونِهِمُ ا دْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسقُْونَ وَ وجََدَ مِنْ وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَ  - ٢

 كَبيرٌ 

  . ١٤٢٢ترمينولوژي حقوق، ص - ٣

  . ١٧٨همان، ص - ٤
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  * * * * * * * * * * *                                                 ١٣٩٨ تابستان  .سي و دوم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٨٠

 
لا تَطولنَّ «(ص) فرمود:  تمكين خاصّ زن به حديّ مورد تأكيد اسلام است كه پيامبر ١خانواده بپذيرد.

  )تا مانع كاميابي شوهرانتان شويد.؛ (نمازتان را طولاني نكنيد ٢»تَكنَُّ لتَِمنَعنَ أَزواجَكُنَّ صلاَ

  

  طلاقحق 
اند: طلاق طلاق در لغت به معناي گشودن گره و رها كردن است. در فقه اسلامي در تعريف طلاق گفته

از  عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص و از نظر ماهيت حقوقي، طلاق ايقاعي است كه

شود حتي در مواردي كه طلاق بر اساس توافق زوجين و به صورت خلع يا سوي مرد يا نمايندة او واقع مي

باشد غير از خود طلاق است و گيرد؛ زيرا توافق زوجين كه شرط يا انگيزة طلاق ميمبارات صورت مي

بنابراين  ٣باشدرفين نميپذيرد و ناشي از ارادة طن عملي كه با اجراي صيغه تحقق ميطلاق يعني آخري

طلاق لغتاً و اصطلاحاً به معناي گسستن و جدا شدن هر چيزي از چيز ديگري ميباشد و در حقوق خانواده 

  عبارت از گسستن روابط زوجين كه در نهايت عملي يك جانبه از طرف زوج ميباشد. 

 همسران پيوستگي قلوب و وصل طرفدار همسران، همواره روابط باب در قرآن راهبردهاي و الگوها

، قرآن در است زناشويي گسستن پيوند و جدايي گرو در هاآن زندگي سلامت كه آنجا در ولي است؛

شوند،  جدا از يكديگر دو آن اگر و«فرمايد: مي و كندمي موافقت هاآن جدايي با سوره نساء ١٣٠آيه 

  . »است حكيم گر همواره گشايش خدا و گرداند نيازبي خود گشايش از را هريك خداوند

  

  حق تعدد زوجات
همسران يك مرد است و در رويكرد  يا تعدد زوجات، در لغت به معناي چند تن بودن همسري دچن

عنوان واقعيتي در برخي جوامع انساني وجود داشته حقوقي، عرف و سنتّ و يك وضعيت قانوني است كه به

و دارد. اين واقعيت اجتماعي در جوامع گوناگون بر اساس نوع نگرش به موضوع و نوع فكر افراد هر جامعه 

سوره نساء  ٣ي اگوني در بردارد. خداوند متعال در آيههاي گونها ارزيابيهاي فرهنگي آنو ارزش

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنَي و ثلاَث و رباع فإن خِفتم اَلا تعدلوا فواحده أو ما «. . . فرمايد: مي

توانيد از زناني كه پاك و ي شريفه آن است كه ميمفهوم اين آيه» ملَكتَ ايمانكم ذلك أدني الاتعدلوا

ها به عدالت رفتار نكنيد به يكي اكتفا ند تا چهار زن بگيريد ولي اگر خوف آن داريد كه بين آنخوب هست

ها ظلم كه از عدالت دور نيفتيد و بر زنتر است به ايننماييد كه اين امر يعني اكتفا به يك زن نزديك

كه نموده است؛ اما درصورتيي شريفه خداوند متعال ازدواج تا چهار زن را مباح موجب اين آيهنكنيد. به 

مرد خوف عدم اجراي عدالت داشته باشد، او را به يك زن محدود نموده است و اين امر را به عدالت 

                                                
  . ١٤٧، ص١صفايي و امامي، جحقوق خانواده،  - ٥

 . ٥٨، ص٥الكافي، ج - ٦

 ه. ش)، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران. ١٣٨٠صفايي، حسين؛ امامي، اسداالله، ( - ١
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  ١٨١ /    واكاوي حقوق غيرمالي زوجين و بازتاب اين حقوق در فقه پوياي اسلامي 

 
اي براي جاي آنكه وسيلهتر دانسته است؛ بنابراين تعدد زوجات، با اين شرط اخلاقي اكيد و شديد بهنزديك

رود. در ترين وظايف به شمار ميگيرد و از مشكلخود ميوظيفه به هوس راني مرد واقع گردد، شكل انجام

مورد تعدد زوجات علاوه بر اجراي عدالت بين همسرانش، بايد قدرت بر انفاق آنها نيز داشته باشد؛ پيامبر 

اند كساني از شما كه توانايي پرداخت هزينه و مؤونه نكاح اسلام نيز در اين خصوص به جوانان دستور داده

. در حقوق ايران نص صريحي در جواز تعدد زوجات وجود ندارد ولي موادي ١ايد ازدواج كنندرا دارند ب

و  ٩٠١، ٩٠٠تواند زنان متعدد بگيرد. ازجمله اين مواد، مواد رساند كه مرد مياجمال مي از قانون مدني به

رف و عادت مسلم (كه قانون مدني مي باشد؛ اما حدود اختيار مرد در اين مواد معين نشده است ولي ع ٩٤٢

  ٢ريشه مذهبي دارد) حدود اختيار مرد را محدود به چهار زن دائمي دانسته است.

 
  حقوق مشترك زوجين

  حسن معاشرت 
 ١٩ باشد. آيه معروف پايه بر زوجين روابط آنكه بر دارد، مبني وجود كريم قرآن در متعددي دستورات

يا أَيُّهاَ الَّذينَ آمَنُوا لا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُِوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهنَُّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما « :نساء مباركه سوره

أنَْ تَكْرَهوُا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ  وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمعَْرُوفِ فَإِنْ كَرِهتُْمُوهُنَّ فَعَسيآتَيتُْمُوهُنَّ إلاَِّ أنَْ يَأْتينَ بِفاحشَِةٍ مُبَيِّنَةٍ 

 روابط بر حاكم و ثابت قانوني و قرآني اصل معروف را، يك به معاشرت ، اصلاللَّهُ فيهِ خَيْراً كثَيراً

شمارد كه همه قوانين در ارتباط با وظايف و تكاليف زوجين را تفسير ميكند؛ به عبارت زوجين مي

ديگر بعد از ازدواج، در موقعيتي كه قانونگذار، در عرصه حقوق متقابل زوجين، براي هر يك از زن و 

مرد، وظيفهاي را تعيين مينمايد، اصل معاشرت به معروف، به عنوان موازنهاي در نظام خانوادگي، مانع 

  آن ميشود كه طرفين از ناحيه حقي كه به آنها داده شده است، ضرري بر شخص مقابل وارد كنند. 

 هر معناى معروف، به كلمه« :نويسدمي طباطبايي شريفه، علامه آيه اين در معروف معناي با رابطه در 

 امر نباشند. معناى جاهل و بدان باشند مأنوس آن با و شناخته را خود، آن جامعه در مردم كه است امرى

باشد.  امر، يعنى مسلمانان، معروف اين به مأمورين بين در كه است معروف، معاشرتى به معاشرت به

ها معروف و شناخته شده است و در بين آنها متعارف ميباشد كه يك فرد انسان ميان در معاشرتى

جامعه، جزء مقوم جامعه باشد، يعنى در تشكيل جامعه دخيل باشد و دخالتش مساوى باشد با دخالتى كه 

ساير اعضا دارند و در نتيجه تأثيرش در بدست آمدن غرض تعاون و همكارى عمومى، به مقدار تأثير 

ساير افراد باشد . . . اين، آن معاشرتى است كه در نظر افراد جامعه معروف است. در مقابل، معاشرت 

غيرمعروف اين است كه ديگران به او ستم كنند و استقلال او در جزئيت براى جامعه را سلب نموده و 

                                                
 ». .وج. . يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتز« - ١

، ٢٧شماره  حكمت نيي: آلهمج، در حق طلاق و تعدد زوجات تيبر نقش جنس ديبا تاك نيحقوق زوج ينظر يمبان) ١٣٩٥( شمس االله، يجيمر - ٢

  . ١٧٢تا  ١٣٧
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  * * * * * * * * * * *                                                 ١٣٩٨ تابستان  .سي و دوم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٨٢

 
او را تابع و غيرمستقل سازند؛ به اين معنا كه ديگران از حاصل كار او بهرهمند بشوند، ولى او از حاصل 

كار ديگران بهرهاى نبرد». (طباطبايي، ١٣٥٢، ٢٥٥) از آنجا كه يكي از كارآمدترين روشها براي حفظ و 

تحكيم خانواده، ورود مباحث اخلاقي در حقوق خانواده است، قانونگذار قانون مدني ايران نيز به تبعيت 

از قوانين اسلام در اين زمينه، اولين تكليف مشترك زن و شوهر را پذيرش حسن معاشرت با يكديگر 

قرار داده است. ماده ١١٠٣ قانون مدني، در اين زمينه مقرر ميدارد: «زن و شوهر مكلف به حسن 

معاشرت يا يكديگرند». حسن معاشرت يكي از تكاليف مشترك زن و شوهر است كه اين حسن سلوك 

بر اساس روابط معروف، پايههاي زندگي را تشكيل ميدهد و اين همان اصلي است كه قرآن كريم در 

آيات متعدد با بيان شيوا بر آن تأكيد ميكند؛ بنابراين مبناي حسن معاشرت، همان حاكميت اصل 

  ١اخذ شده است.» بالمعروف عاشروهن و«شريفه  آيه از كه است زوجين روابط معروف، در به معاشرت

بدين  شود تامي مكان، تعيين و زمان عادت و عرف حدود در زوجين حقوقدانان، حسن معاشرت نظر از

 است عرف، معتقد نقش نظرگرفتن در با نيز كاتوزيان آيد. دكتر به وجود خانوادگي آرام محيط وسيله

 و تمدن درجه و اجتماعي رسوم و عادات زيرا كرد؛ تعيين تواننمي دقت به را معاشرت حسن لوازم كه

 اجتماعي نظر از كه اموري گفت، تمام توانمي اجمال طوراست. ولي به متفاوت قومي هر اخلاق، در

 و خانواده كانون به عشق با كه اموري يا ناسزاگويي، ضرب، مشاجره ميشود، مانند محسوب توهين

اعتنايي به همسر و خواستههاي او و خانواده، بي دارد، مانند ترك همسر، منافات دو بين محبت اقتضاي

اعتيادهاي مضر، از مصاديق سوء معاشرت در خانواده است. (كاتوزيان، ١٣٨٨، ٢١٩؛ جعفري لنگرودي، 

(١٣٧٢، ١٥٩  

 نوع ي، دراجتماع رسوم و عادات و است عرفي شد، حسن معاشرت، مفهومي گفته كه بنابراين همانطور

حسن  براي را قيقيد واحد شكل توانندقانونگذاري، نمي مراجع است و مرد، مؤثر و زن رفتار و سلوك

 ١١٠٤مله مواد جمعاشرت از  حسن مصاديق از مواردي به توانوجود، مي اين كنند. با تعيين معاشرت

. ه و ميزان آن) و..(پرداخت نفق ١١٠٧و  ١١٠٦(رياست خانواده)،  ١١٠٥(همكاري در تشييد مباني خانواده)، 

سن حي از مصاديق كرد و اين مواردي كه در قانون مدني به آنها اشار شد فقط برخ اشاره در قانون مدني

 و عموم سبتفوق، ن موارد و ١١٠٣مادة  در مندرج معاشرت حسن مفهوم معاشرت هستند، به عبارتي بين

 ت و چهبرقرار است. به همين خاطر براي اينكه معلوم شود چه كاري حسن معاشرت اس مطلق خصوص

  كاري سوء معاشرت بايد به عرف مراجعه كرد. 

  

  

                                                
» گريكديبه حسن معاشرت با  نسبت نيزوج فيتكل« يقانون مدن ١١٠٣ماده  رامونيپ يپژوهش )١٣٩٤ي(علان، يمحمد ؛يمقدم، مصطف يرفسنجان - ١

  . ٤٦تا  ٧از  - صفحه ، ٧٠، شماره زنان ي: مطالعات راهبردمجله
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  ١٨٣ /    واكاوي حقوق غيرمالي زوجين و بازتاب اين حقوق در فقه پوياي اسلامي 

 
  معاضدت

دارد: «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و. . . به يكديگر معاضدت قانون مدني مقرر مي ١١٠٤ماده 

نمايند». معاضدت در تشييد مبانى خانواده سعى و كوشش زن و شوهر است تا با هم فكرى با اخلاق و 

عادات يكديگر نزديك شده تا رابطة زناشوئى محكمتر شود و از صورت تأسيس حقوقى خارج گردد و به 

  يك خانواده طبيعى ناگسستنى كه مبتنى بر محبت است در آيد. (امامي، ١٣٨٦، ٤٣١)

رى در زندگى و اشتراك مساعى زن و شوهر در تأمين هدف اصلى از تشكيل خانواده و ازدواج، همكا

سعادت و رفاه خانواده است. بنابراين زن و شوهر نبايد از معاضدت به يكديگر در امور خانواده دريغ 

ورزند. البته معاضدت زوجين نسبت به يكديگر، يك مفهوم عرفى است كه حدود آن با توجه به عرف و 

شود. مثلاً ممكن است بنا به مقتضيات زمان و مكان، خريد لوازم ين مىعادت و مقتضيات زمان و مكان تعي

هاي خانه به عهدة مرد يا زن باشد يا زن مكلف به ادارة امور داخلي منزل باشد؛ بنابراين نتيجهاي و نيازمندي

كه از اين تكليف متقابل ناشي ميشود اين است كه هيچ يك از زن و شوهر نتواند براي كارهايي كه در 

  مقام ايفاء وظايف انجام داده است، مزد مطالبه كند. 

 د، ضمانتب مورعدم معاضدت هريك از زوجين در تشييد مباني خانواده و ارتقاء ابعاد مختلف آن، برحس

ي و منجر تواند در مواردي عدم تمكين تلقاجراي حقوقي دارد؛ مثلاً عدم همكاري زن در اين خصوص مي

رج تلقي ، عسر و حتواند در مواردي، به نفع زوجهبه سلب حق نفقه از او شود يا عدم همكاري مرد مي

و اه توافق به يا گردد و از موجبات طلاق به حكم دادگاه باشد، بدون اينكه زوج در آن نقش اساسي داشت

 نياز باشد. 

گردد و لذا ضمانت مي محسوب معاشرت سوء مصاديق بنابراين عدم معاضدت در تشييد مباني خانواده از

اجراهايي كه در خصوص سوء معاشرت آمد اينجا هم صادق است. بنابراين هر يك از زوجين از ايفاء 

وظيفهي معاضدت خودداري نمايد، طرف ديگر ميتواند الزام او را به ايفاء وظيفه از دادگاه مطالبه كند. 

در صورتي كه الزام ممكن نشد اگر زن، متخلف باشد اقدام او نشوز محسوب شده و حق نفقهي او 

ساقط ميشود. در صورتي كه مرد، متخلف باشد ممكن است اين اقدام مرد موجب عسر و حرج زوجه 

گرديده و مستند درخواست طلاق از طرف زن قرار گيرد. در كنار اين ضمانت اجراها، در صورتي كه 

از عدم معاضدت هر يك از زن و شوهر، ضرر و زيان جسمي يا معنوي به طرف ديگر وارد گردد، 

واردكنندهي زيان به موجب قواعد مسئوليت مدني مسئول جبران خسارتي است كه وارد نموده است. 

طريق جبران اين خسارت ميتواند به موجب ماده ٣ قانون مسئوليت مدني با توجه به اوضاع و احوال 

قضيه تعيين گردد كه ممكن است به شكل پرداخت مبلغي پول، محروم نمودن شوهر يا زن واردكنندهي 

زيان از سكونت مشترك با طرف ديگر به مدت معين يا سلب برخي از حقوق او باشد. آنچه گفته شد، 
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ضمانت اجراهايي است كه به موجب قانون براي سوء معاشرت زوج يا زوجه، وضع گرديده است. چنين 

  ١.بود خواهد گيرد، مترتب قرار معاشرت مصداق سوء كه عملي يا گفتار هر بر اجراهايي ضمانت

  
  وفاداري

زن و شوهر بايد نسبت به يكديگر وفادار باشند، بدين معني كه از برقراري رابطة نامشروع با ديگران 

بپرهيزند. البته اختيار همسر ديگر، با رعايت مقررات، منافاتي با وظيفة وفاداري، به مفهومي كه در اينجا 

   ٢مورد نظراست، ندارد.

رسد، سكوت نظر مي به اما است نشده اي اشاره متقابل تكليف اين به صراحتاً  مدني قانون در اگرچه

قانونگذار بدين جهت بوده كه اين امر از بديهيات يك زندگي خانوادگي مطلوب محسوب ميگردد. 

به ويژه در عرف و فرهنگ ما كه متأثر از دين والاي اسلام است و در منابع فقهي ما تأكيد و سفارش 

زيادي بر اين تكليف شده است. زشتي و قبح ترك اين عمل در فرهنگ اسلامي جايي را براي تأكيد در 

قوانين خصوصي باقي نگذارده است. با توجه به ماده ١١٠٣ قانون مدني وفاداري از لوازم مهم حسن 

معاشرت در روابط زوجين محسوب ميشود و هر گونه تخلف از آن سوء معاشرت محسوب ميشود؛ 

بنابراين علاوه بر ضمانهايي كه در مورد سوء معاشرت گفته شد ضمانتهاي كيفري نيز در پي دارد كه در 

  ادامه به آن خواهيم پرداخت. 

باشد. به موجب قانون ينم آن بودن اجرا ضمانت بدون معناي به تكليف اين به گذار قانون تصريح عدم

مجازات اسلامي مجازات مرد متأهلي (محصن) كه با زن ديگر رابطهي نامشروع دارد يا زن شوهرداري 

(محصنه) كه با مرد ديگر رابطهي نامشروع برقرار كرده است، ممكن است در صورت وجود شرايط تا 

اعدام نيز تعيين شود، همين شدت مجازات، اهميت تكليف مربوط به وفاداري و ارتباط آن با نظم 

توجه داشت كه اعدام مرد به خاطر زناي انجام گرفته است و زناي . بايد ٣دهدمي نشان خوبي به را عمومي

مرد نظر از مصاديق عدم وفاداري ميباشد بنابراين اگر زن به زنا رضايت دهد باز هم عنوان عدم وفاداري 

  صدق مي كند. 

                                                
» گريكديت به حسن معاشرت با نسب نيزوج فيتكل« يقانون مدن ١١٠٣ماده  رامونيپ يپژوهش )١٣٩٤( يعلان، يمحمد ؛يمقدم، مصطف يرفسنجان - ١

  . ٤٦تا  ٧از  - صفحه ، ٧٠، شماره زنان ي: مطالعات راهبردمجله

  

 ١٣٣ص ه. ش)، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران. ١٣٨٠(، اسداالله، يامام ن؛ي، حسييصفا - ١

 جراي رجم باار صورت عدم امكان حد زنا براي زاني محصن و زانيه ي محصنه رجم است. د« قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:  ٢٢٥ماده  - ٢

و زانيه ي  زاني محصن اعدام با بينه ثابت شده باشد، موجب پيشنهاد دادگاه صادر كننده ي حكم قطعي و موافقت رئيس قوه ي قضاييه چنانچه جرم

 محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي باشد. 
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شود. مي محسوبعمومي  جرائم از ديگر فرد با شوهر و زن از يك هر نامشروع ي ما، رابطه حقوق در

زيرا لطمهاي كه از چنين جرائمي وارد ميشود تنها زن يا شوهر را تحت تأثير قرار نميدهد. جامعه نيز از 

اين جرائم لطمه ميبيند و عفت اجتماعي حاكم بر جامعه را متأثر ميكند. فرزندان خانواده نيز به اندازهي 

پدر و مادرشان و شايد بيشتر ازآنها از چنين بيعفتي و خيانتي صدمه ميبينند. از متزلزل شدن خانواده كه 

معمولاً متعاقب چنين جرائمي رخ ميدهد لطماتي جبران ناپذير به جسم و روح فرزندان وارد ميشود. بر 

اين اساس بايد گفت، نقض تكليف وفاداري توسط هر يك از زوجين علاوه بر عقوبت كيفري، داراي 

ضمانت اجراي حقوقي هم ميباشد. زن يا شوهري كه بدون توجه به قداست و احترام خانواده و جايگاه 

وفاداري در اين كانون اقدام به خيانت ميكند و با اقدام تقصيرآميز خود موجب بروز صدماتي در طرف 

مقابل يا فرزندان ميگردد به موجب مواد ١ و ٢ قانون مسئوليت مدني ضامن خسارات و صدماتي است 

كه وارد نموده است. بر اين اساس همسر يا فرزندي كه از چنين خيانتي متحمل زيان شده ميتواند 

  جبران خسارت مادي و معنوي خود را از طرف خطا كار مطالبه كند. 

 استحقاق و محسوب شده نشوز باشد شده واقع زن سوي از كه صورتي در تخلفي چنين كه اين بر مضافاً

برد. در صورتي كه نقض تكليف وفاداري از سوي مرد واقع شده باشد مي بين از نفقه گرفتن در را او

زن ميتواند الزام او را به ترك اين تخلف، از دادگاه مطالبه نمايد و هرگاه مرد از كار خود دست بر 

ندارد و رابطه نامشروع با زنان ديگر براي او به صورت عادت در آيد زن ميتواند تحت عنوان سوء 

  معاشرت و عسر و حرج از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. 

ي زوجيّت، بين طرفين ايجاد و حقوق و تكاليف زوجين، در مقابل يكديگر برقرار با وقوع عقد نكاح، رابطه

زن و مرد به حكم غريزه،  ٢كنند.تعبير مي» آثار نكاح« تكاليف، به دانان از اين حقوق وحقوق ١مي شود.

يكديگر را جذب كرده و كانون گرم خانواده را تشكيل ميدهند. زوجين مكمّل يكديگر بوده و به فراخور 

استعداد و ساختار فيزيكي، حقوقي دارند و هر يك ضمن احترام به حقوق يك ديگر، ملزم به انجام 

تكاليفي نيز در مقابل هم، ميباشند. گفتهاند: «كه بخل، غريزه اي خدادادي است تا انسان به وسيلهي آن، 

منافع خود را حفظ كند و جلوي نابودي آن را بگيرد. زن و شوهر نيز، نسبت به منافع و حقوق خود، بخل 

تر؛ يعني اين كه، هريك مي خواهند از به عبارت ساده ٣»خواهند حقيّ از آنان ضايع شود.يورزند و نممي

حق خود دفاع كنند تا تضييع نگردد. همانطوري كه مرد، در برابر وظايفى كه نسبت به همسر و فرزندان 

خود دارد، موجب شده كه حقوقى نيز به عهدهي آنها داشته باشد. زن نيز در قبال وظايفي كه در زندگى به 

عهده ي او نهاده شده است از حقوقى برخوردار است. و اين حقوق، در خانواده، متفاوت است؛ يعني 

                                                
 . ١١٠٢قانون مدني، ماده  - ١

  . ١٣٥حقوق خانواده، صفايي و امامي، ص - ٢

 . ١٠٣، ص٥الميزان، ج - ٣
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زوجه در قبال شوهر، به عنوان همسر، يك حقوقى دارد و به عهدهي فرزندان به عنوان مادر، حقوقى ديگر 

ي ها، نقطهن، پيوند زناشويي در زندگي انسانبنابراي ١است. دارد. لذا هر عقد، منشأ حق و تكليف (تعهدّ)

عطفي است كه ممكن است صدها پيروزي و كاميابي يا شكست و ناكامي در پي داشته باشد. در اين بخش 

برآنيم با استناد به آيات شريفهي قرآن كريم و روايات، حقوقي را كه بين زوجين مشترك ميباشد را 

بررسي نماييم. تا زوجين ضمن شناخت كافي نسبت به حقوق خويش در زندگي زناشويي، در صدد احقاق 

  آن، برآيند؛ تا مبادا حقّي از آنها ضايع شود. 

  

  حسن معاشرت 
ها، چه در اجتماع و چه در كانون خانواده، به آن نياز دارند، «حسن له مسايل مهمّ و مشتركي كه انساناز جم

معاشرت» است، كه از آن به نياز عاطفي و اخلاقي نيز، تعبير ميشود. طبيعت انسانها اين است كه نياز به 

«حسن معاشرت» دارند و در اين معاشرت نيكو، بايد از يكديگر صفا و محبّت و گذشت ببينند. بنابراين، 

روابط زوجين نيز از اين امر مستثني نيست و هر يك از زوجين، داراي اين حق هستند و در زندگي 

زناشويي بايد آن را بر روابط خود حاكم كنند. حسن معاشرت، ضمن اين كه به عنوان يك «حق» تلقيّ 

ميشود، به عنوان يك تكليف نيز بر زوجين فرض ميشود. و بايد در جهت تشييد بناي كانون خانواده، از 

اين ابزار به خوبي استفاده كنند. «حسن معاشرت» يك مفهوم عام و كلّي است كه به نوبهي خود داراي 

مصاديق متعدّد و نامشخصّ است البته چنين مواردي را نميتوان در قالبي خاص تعريف نمود و مصاديق 

حصري براي آن برشمرد ؛ زيرا اين گونه موارد تابع عرف مكان و زمان و. . . هستند. بنابراين، بايد امكان 

از جمله مصاديق  ٢تطبيق مصداق با مفهوم را با توجّه به شرايط و اوضاع و احوال زمان و مكان، فراهم نمود.

، امانت داري، راز داري، خوش خُلقي، تعاون و ٣و تمكين حسن معاشرت مي توان به اداي وظايف زوجيتّ

همكاري، استمتاع، جلب توجّه نسبت به يكديگر، احترام به يكديگر، مشورت بايكديگر، محبّت به 

اعتنايي نسبت به همسر و و اموري مانند؛ ترك خانواده، بي و. . . اشاره نمود. ٤يكديگر، سكونت مشترك

   ٥است.» سوءمعاشرت«خواسته هاي او از مصاديق 

دوران » همطلقّ«شوهران مكلّفند با همسران خويش، معاشرت به معروف داشته باشند و حتّي آن جا كه زن 

ي طلاق رجعي را ميگذراند، قرآن كريم زن را به حال خود رها نكرده و مرد را موظّف ميداند با او عدّه

به نيكويي رفتار كند و در نهايت يا او را به معروف و گونهاي پسنديده نگاه دارد و به زندگي سابق خويش 

                                                
 . ١٥٨حقوق خانواده، جعفري لنگرودي، ص - ٤

 اوّل.  ، چاپ٢٦ه. ش)، حسن معاشرت از ديدگاه قانون مدني و جامعه، تهران، ناشرسفيرصبح، ص١٣٨٠، زهرا، (داور - ١

  . ٤٥همان، ص - ٢

 ، چاپ سوّم. ١٩٠و٢٠٤ه. ش)، حقوق خانواده، تهران، شركت سهامي انتشار، صص١٣٧١كاتوزيان، ناصر، ( - ٣

  . ١٩٥همان، ص - ٤
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نيكي نسبت به زن  وقتي قرآن كريم، فرمان به ١به او احسان نمايد.باز گرداند يا به معروف رها سازد و حتيّ 

داند، به طريق اولي، حسن معاشرت در طول زندگي زوجين ، ضروري مي٢ي طلاق رجعيرا در طول عدّه

  نيز، همواره بايد حكم فرما باشد. 

نوان براي زوجين مقرّر است، به ع» حق«گونه كه گفته شد، حسن معاشرت ضمن اين كه به عنوان همان

شود. و در قرآن كريم و روايات متعدّدي نسبت به آن، كراراً سفارش شده تكليف نيز بر آنها، فرض مي

است. حسن معاشرت ميتواند سبب استحكام و قوام كانون خانواده شود و زندگي را به كانون گرم و پر از 

  حرارت تبديل كند. 

بنابراين، زوجين در جهت تحكيم روابط خانوادگي، بايد نهايت حسن معاشرت را نسبت به يكديگر داشته 

است. و » حسن معاشرت«موفقيّت و صميميتّ در بطن خانواده، همين باشند. ضمن اين كه يكي از رموز 

ها سرمنشأ آن، سوء معاشرت است. زيرا ممكن است شما در تشخيص خود، علتّ بسياري از ناسازگاري

گرفتار اشتباه شده باشيد، و آن چه را نمىپسنديد، خداوند در آن خير و بركت و سود فراوانى قرار داده 

باشد. ضمناً بايد توجّه داشت تعبير به «خيراً كثيراً» كه در آيه به همسرانى كه مدارا مىكنند نويد داده شده 

  ٣.مفهوم وسيعى دارد كه يكى از مصاديق روشن آن، فرزندان صالح و با لياقت و ارزشمند است
  

  تعاون و همكاري 
گردد بايد توجّه داشت كه اداره ي يك ، سبب شادابي و تكامل خانواده ميتعاون و همكاري در امور منزل

منزل، كار آساني نيست و توجّه زن به منزل و رسيدگي به امور خانه، از زينتهاي او به حساب مي آيد. 

مردان نيز بايد بدانند كه كمك كردن به همسرشان، نزد خداوند كمتر از عبادتهاي قبول شده نيست. 

  خدمت زوجين به يكديگر از عبادات بسيار مهمّ و داراي پاداش بسيار عظيم در پيشگاه الهي است. 

مردي كه در خانه به زن خود كمك كند، به عدد هر مويي كه بر بدن اوست، «پيامبر اكرم(ص) فرمود: 

   ٤»كند.ور ميخداوند ثواب يك سال عبادت را برايش منظ

باشد، به عنوان تكليف نيز براي زوجين ين كه براي زوجين به عنوان حق ميتعاون و همكاري علاوه بر ا

مقرّر است ؛ زيرا امر به تعاون و همكاري دلالت بر تكليفي بودن آن دارد. شوهر بايد دركارِ خانه به 

همسرش كمك كند، اگر كاري باشد كه قامت بلند لازم دارد، رفيقي كه قدش بلندتر است متصدّي 

ميشود، اگر كار سنگيني باشد آن كه قويتر است انجام ميدهد. خلوص و يك رنگي و صميميّت ميان 

                                                
 . ٢؛ طلاق/  ٢٢٩و  ٢٣١بقره/  - ٥

 لاقي كه در مدّت عدهّ، براي شوهر حق رجوع است. ط - ٦

  . ٣٢١، ص٣تفسير نمونه، ج - ١

  . ٤٥٨، ص٧٦همان، ج - ٢
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زن و شوهر، بسيار عميقتر و طولانيتر از دوستي ميان دو رفيق است. شوهر اگر فكر كند كار كردن در 

منزل، مخالف حرمت و شخصيّت اوست، اشتباه كرده است؛ زيرا در زندگي پيامبر اكرم (ص) كه خود 

ح تعاون و همكاري در زندگي آن حضرت، وجود دارد. لذا شوهر رو ١ي حسنه براي مسلمانان استاسوه

  بايد بدون اين كه زن از او تقاضا كند در كارهاي منزل به وي كمك كند. 

  

  احترام به يكديگر
اي تدبير شود كه نظم خانواده، به هم نريزد؛ وگرنه ناخواسته كيم بنيان خانواده، بايد به گونهبراي تح

روحيهي تقابل و استغنا و طغيان بروز ميكند به دو نيروي برابر و متقابل تبديل ميشود و نه تنها عطوفت و 

  مهر، اين مجموعه را به هم پيوند نخواهد داد، بلكه گاهي زمينهي دافعه نيز رشد ميكند. 

هستند، امّا آن  ايي از طرف ديگرگاهي زن و شوهر، خسته از كار بازگشته و نيازمند استراحت، مهر و پذير

ي ناني خورده يا ناخورده از فرط خستگي در گوشهاي ميخوابد و در اين صورت، طرف نيز يك لقمه

اجتماع خانواده شكل نميگيرد. طبيعيترين شكل خانواده همين است كه هيچ عاملي جز مرگ نتواند پيوند 

زناشويي را بگسلد و ميان زن و شوهر جدايي بيفكند. احترام به يكديگر علاوه بر اين كه حق مشترك زن و 

  شوهر است، مي توان به عنوان يكي از مصاديق، حسن معاشرت نيز برشمرد. 

زن از نظر اسلام، مهمان محترمي است كه از جنبه احترام، مهمان است و از جهت دخالت در امور زندگي، 

دار ميشود، نقش مادر را در خانه، ايفا ميكند. توهين؛ يكي از يك صاحب خانه (شوهر) و وقتي بچّهشر

  مصاديق سوء معاشرت است. و سبب از بين رفتن شيريني زندگي ميشود. 

اي كه مرد، در روابط خانواده براي زن احترام قايل است، زن نيز بايد حريم شوهرش را پاس به همان اندازه

بدارد و به نيكوترين شكل احترام نمايد. براي زن، نسبت به شوهر، هيچ چيز باارزشتر از جلب رضايت او 

در امور مختلف زندگي نيست. و همچنين راضي بودن زن از شوهر خويش، بزرگترين سعادت و توفيقي 

  است كه شوهر، آن را تحصيل كرده است

زن معرفي شده است. زني كه با » جهاد«در نظام خانوادگي اسلام، حُسن تبعّل و شوهرداري نيكو، به عنوان 

كند و مركز و محوري باشد كه شوهر و اولاد، از هر سو به وي تبعّل، سنگر خانواده را تقويت ميحسن 

روي ميآورند و خود متحيّر به اين سو و آن سو، براي تأمين معاش نچرخد، نه تنها خود كامياب و 

سعادتمند است كه با حسن تبعّل، همسر و فرزندان را هم كامياب ميكند. احترام و محبتّ، طرفيني است و 

تمام اعضاي خانواده، بايد نسبت به يك ديگر احترام گذارند. خداوند متعال در كانون خانواده، غريزهي 

  محبّت و مودّت را قرار داده است، تا اين كانون مقدّس شكل بگيرد و زندگي به نحو شايستهاي ادامه يابد. 

                                                
 . ٢١احزاب/ - ٣
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تواند گوش دادن به سخنان هم باشد. و اين خود آدابي دارد از از مصاديق احترام به يكديگر، مي يكي

جمله اين كه به هنگام مصاحبت و گفتگو در سخن هم وارد نشوند و بگذارند كه سخنشان خاتمه يابد. زن 

و شوهر نبايد هيچگاه در اثناي صحبت يك ديگر وارد شوند. و بايد به حرف هاي هم توجّه نمايند كه اين 

خود نوعي احترام به يكديگر است. و از طرفي گوش دادن به سخن، خود بر ايجاد صميميتّ بيشتر 

  ميافزايد. و زوجين علاوه بر همسر، هم زبان نيز هستند. 

  

  جلب توجّه نسبت به يكديگر
اي براي استمتاع مقدّمهاز جمله اصولي كه دين مبين اسلام به آن توجّه وافري دارد، و خود به عنوان 

محسوب ميشود، موضوع جلب توجّه زوجين نسبت به يكديگر ميباشد. كه به گونههاي مختلف و به 

وسيله ي ابزارهايي نظير؛ نظافت، عطر، روغن ماليدن، مسواك زدن، آرايش و لباس پوشيدن و. . . همديگر 

را جذب ميكنند. و توجّه و استفاده از اين ابزار، در جهت ايجاد محبتّ و علاقه، نسبت به طرفين بسيار موثر 

خواهد بود. با توجّه به اين كه نظافت و خوشبويي حق مشترك زوجين است چه بسا به عنوان تكليف نيز 

محسوب ميشود. و دين مبين اسلام به آن توجّه و اهتمام جديّ دارد. همانطور كه مرد، زن خود را دوست 

دارد زيبا، پاكيزه و خوش لباس و معطّر ببيند، زن هم از مرد خود، همين توقّع را دارد يكي از مصاديق 

  «حسن تبعّل»، نظافت و معطّر بودن زن براي همسرش، معرّفي شده است. 

  

  گيري نتيجه
  : مختص زوجه عبارتند از هفت مورد وظايفمهمترين حقوق و 

ا بت و آمد و رف حق حسن خلق و برخورد نيكو، حق اكرام و مدارا، هدايت ديني و اخلاقي، اجازه ملاقات

  والدين و دوستان، اذيت و آزار نكردن زن، حق همخوابگي و همبستري و حق القسم. 

جه از عت زود : حق رياست و مديريت، اطا) مهمترين حقوق و وظايف مختص زوج عبارتند از هفت مور٥

مرد در  يت ازآمد، تبع حل زندگي، تبعيت از مرد در رفت وزوج، حق تمكين، تبعيت از مرد در تعيين م

  اشتغال و حق طلاق. 

ي ماو در بين تم مالي مشترك زوجين مثل حسُن معاشرت و يا معاضدت در تربيت اولاد و. . .) حقوق غير٦

  شوند. د اتفاق و اشتراك فقها محسوب ميرفقها از وجوه مو

) از ديدگاه فقهاي اماميه از متقدمين شيخ طوسي، صاحب جواهر و از متأخرين مرحوم خويي و مرحوم ٧

دانند همچنين به اتفاق تمام فقهاي اماميه اين كو بين زوجين را حقي ثابت شده ميامام خميني معاشرت ني

حق بايد از ناحيه زن و شوهر انجام گيرد و نوع خاص رفتار زوجين در قبال يكديگر براي انجام مطلوب 

  وظايف براي بقاي خانواده و سرانجام به تعالي رساندن آن را ضروري دانستهاند. 
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صاء خعيب  ) شيخ طوسي و مرحوم نجفي درباره حقوق مشترك ميان زوجين مورد حق فسخ نكاح درباره٨

شهور ى، شيخ طوسى با نظر مبيشمار و معتبر و شهرت عظيمه فتوائ رغم وجود رواياتبراي زوج على

 باشد، زيرا عيب مزبوراند. ايشان معتقدند خصاء از جمله عيوب موجبة خيار محسوب نمىمخالفت نموده

انزال  باشد، ولى عدم امكانپذير نمىمانع از نزديكى نيست و هر چند كه انزال منى بواسطه اين عيب امكان

  دانند. مي لگردد. و همچنين زنجاني و اراكي از فقهاي معاصر اين امر را مورد قبوار فسخ نمىموجب خي

ت. با جات اساز حقوق زوجه بر زوج حق القسم است كه همان قسمت كردن شبها براى بيتوته نزد زو )٩

وجه ط به زها و مباحث و حقوق مربواين كه اين حق از حقوق مسلّم است ولى در بسياري از روايت

  صحبتى از آن نشده است. 
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  و مآخذ منابعفهرست 

  هاي فقه و حقوق اسلامي، شماره ٢) فقه و اصول، پژوهش١٣٩٠( داودي، مجيد افتخار جهرمي، گودرز؛ــ 

  ، چاپ هفدهم. ٤، ص٤؛ ج ١٣٥، ص ١ه. ش)، حقوق مدني، تهران، اسلاميّه، ج ١٣٧٥حسن، (مي، سيّداماــ 

عبداالله، (١٤١٩ه. ق)، كنزالعرفان في فقه القرآن، سيوري، مقداد بن ؛٣٨٥، ص٢تفسير القرآن، جالتّبيان في ــ 

  تهران، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، ج٢، ص ١٢١. 

  . ١٥٨ه. ش)، حقوق خانواده، كتابخانه گنج دانش، ص١٣٦٨جعفري لنگرودي، محمّد جعفر، (ــ 

  تا)، قواعد الاحكام، كتاب النكّاح، قم، انتشارات رضي، ص٥١. حليّ، حسن بن يوسف بن مطهّر، (بيــ 

ي حقوق، قم، انتشارات موسّسه امام ه. ش)، فلسفه١٣٨٥، (ژوه، مصطفيپو دانش االلهخسروشاهي، قدرتــ 

  خميني، ص٢٣، چاپ دهم. 

، ٢٦رسفيرصبح، ص، ناشه. ش)، حسن معاشرت از ديدگاه قانون مدني و جامعه، تهران١٣٨٠داور، زهرا، (ــ 

 چاپ اولّ. 

تكليف «ني قانون مد ١١٠٣) پژوهشي پيرامون ماده ١٣٩٤رفسنجاني مقدم، مصطفي؛ محمديان، علي(ــ 

  . ٤٦تا  ٧ز ا -ه ، صفح٧٠مجله: مطالعات راهبردي زنان، شماره » زوجين نسبت به حسن معاشرت با يكديگر

لمقنعه للشيّخ ه. ق)، تهذيب الاحكام في شرح ا١٤٠٦بن حسن، ( طوسي، محمّد ؛٧٨، ص٥فروع كافي، جــ 

؛ ٣١٨، ص٢ج ؛ سفينه البحار،١٢، ص١٣؛ مستدرك الوسائل، ج ٣٢٤، ص٦المفيد، بيروت، دارالأضواء، ج

  . ١١، ص١٠٠؛ بحارالانوار، ج١٣٩جامع الاخبار، ص

  . ٦٧٥، ص٧٣؛ بحارالانوار، ج٣٦٨، ص٨؛ سفينه البحار، ج ٨٤، ص٥فروع كافي، جــ 

  ، چاپ سوّم. ١٩٠و٢٠٤صاده، تهران، شركت سهامي انتشار، ه. ش)، حقوق خانو١٣٧١كاتوزيان، ناصر، (ــ 

عد، قم، موسّسه آل ه. ق)، جامع المقاصد فـي شرح القوا١٤٠٨الكركي، علي بن الحسين بن عبدالعالي، (ــ 

  . ٦٩، ص٧؛ كشف اللثّام عن قواعد الأحكام، ج١٠٦، ص١٢البيت لإحياءالتّراث، ج

االله (١٣٩٥) مباني نظري حقوق زوجين با تاكيد بر نقش جنسيت در حق طلاق و تعدد مريجي، شمســ 

  زوجات، مجله: آيين حكمت شماره ٢٧، ١٣٧ تا ١٧٢. 

ي زن روز»، مجله« ه. ش)، نظريه استاد مطهّري پيرامون حقوق زن١٣٦٦مطهرّي، مرتضي، (اسفندــ 

 ش١١٦٠. 

» زوجين حقوق«ت هفتم ) گستره وظايف زنان در قانون مدني قسم١٣٧٩( ميرخاني، عزت الساداتــ 

  . ٥٩تا ٤٣، صفحه مطالعات راهبردي زنان ه:مجل

  ل. ، چاپ اوّ ٨١، ص٢جتهران، انتشارات اسلاميّه،  ه. ق)، تفسير آسان،١٣٩٨نجفي خميني، محمّد جواد، (ــ 

نيا، فرج االله (١٣٨٥) اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدني، مجله مطالعات زنان، شماره هدايتــ 

 .٣٤  
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